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  مششيادداشت بر چاپ 
  
  

تـاريخ  ): 4(تاريخ ايران باسـتان     اكنون حدود هشت سال است كه از چاپ اول كتاب           
 در طي اين مدت، تدريس آن در كلاسهاي رشـتة تـاريخ             .گذرد   مي سياسي ساسانيان 

اي از كمبودهــا و  در بــاب برخــي جزئيــات مطالــب آن، نگارنــده را بــر پــارهو بحــث 
هادهاي مفيـدي   ناي از همكاران و دوستان نيـز پيـش          عده. خطاهاي كتاب آگاه ساخت   

تـدارك تمـامي كمبودهـا و اصـلاح         با اين همـه،     . ارائه كرده، بر نگارنده منّت نهادند     
انديـشد جبـران ايـن        رنده مـي  نگا. همة خطاهاي كتاب در مجالي اندك مقدور نيست       

طلبد و از خداوند منّان  نقصها وابسته به طرحي نو است كه بازنويسي تمامي متن را مي       
افـزوده و   » درآمد«در اين چاپ بخش كوتاهي به نام        . كند  توفيق در آن را مسئلت مي     

  .مطالبي دربارة منابع تاريخ ساساني در آن مطرح شد
ام، تأليف اين كتاب در شرايطي  اول گفتهكه در مقدمة چاپ  تر، چنان پيش

فرهنگ  در پايان آن دوران محنت، وبحراني و دشوار براي نگارنده مقدور گشت 
از ! كوب يندكتر عبدالحسين زر: ايراني يكي از فرزندان بزرگ خود را از دست داد

شود، محصول همان  رو، اگر برخي خطاها و كمبودها در كتاب مشاهده مي  اين
 رنج و سختي نگارنده است و وجود شريف مرحوم استاد دكتر عبدالحسين دوران

خدايش بيامرزاد. گونه نقشي نداشته است كوب در اين نقصهاي احتمالي هيچ ينزر!  
  

  كوب دكتر روزبه زرين
  عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه تهران

 1387مرداد 
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مقدمه
  
  

س سلسله ساسانى، حكومتى را در ايران بنا نهـاد كـه وجـود تمركـز                ؤساردشير بابكان م  
رقرارى دين زرتشتى به عنوان كـيش       در حكومت، وحدت تمامى سرزمينهاى ايرانى و ب       

برآمدن و ظهور ساسـانيان، سرچـشمه يـك        . رسمى ايرانيان، از ويژگيهاى عمده آن بود      
. سلسله دگرگونيهاى سياسى، اجتماعى، دينى و اقتصادى در حيات مردم ايـران گرديـد             

ن سـرعت خـود را نمايـا    هويژه در زمينه مسائل دينى و ساختار سياسى ب  هاين دگرگونيها ب  
بديهى است كه اين تغييرات بدون سابقه و پيشينه اجتماعى، عملى نـشد و روى               . ساخت

كار آمدن اردشير بابكان و تأسيس سلسله ساسانى، نمود ظاهرىِ آمادگى جامعه ايرانـى              
  .براى قرارگرفتن در جريان اين تغييرات و تحولات بود

اى از قـدرت و      تـازه با استقرار خاندان ساسانى بر تخت سلطنت ايران، ساختار          
اين ساختار از ابتدا مبتنى بر اتحاد دين و دولت بود،           . حاكميت در ايران شكل گرفت    

اما در مدت بيش از چهار قرن، حكمرانىِ اين سلسله همواره روند يكنواختى نداشـت             
و ساختار قدرت و حاكميت ساسانيان به علت بروز رويدادهاى داخلى و خـارجى در               

رسيد كه قدرت نجبـا و روحانيـان          قدرت سلطنت وقتى به اوج مى      .تحول و تطور بود   
گرفت و زمانى در نقطـه ضـعف بـود كـه قـدرت و حاكميـت در             زرتشتى كاستى مى  

اين كشش و كوشـش پيوسـته بـين دو طـرف در      . دست اشراف و موبدان قرار داشت     
  .جريان بود

سـتخوش   د در روزگار فرمانروايى ساسانيان، اوضاع سياسى و اجتمـاعى ايـران          
 له در شـكل سـازمان و تـشكيلات حكـومتى نيـز تـأثير              تغيير و تحول بـود و ايـن مـسئ         
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شدند و امور محلى را به ارث        دهقانان كه نجباى درجه دوم محسوب مى      . گذاشت مى
تـرى در مـسائل كـشورى        كردند، از عهد خسرو انوشيروان به بعد نقش مهـم          اداره مى 

فرمانروايـان محلـى    . د ساسانى رو بـه فزونـى بـود        يافتند و قدرت اين طبقه تا پايان عه       
الطــوايفى اشــكانى، از جانــب  بــا برافتــادن سلــسله ملــوك نيــز كــه) شــاهان كوچــك(

شدند، پـس از روزگـار خـسروپرويز بـه سـبب ضـعف               حكومت ساسانى برگزيده مى   
. قدرت مركزى، فرصت يافتند تا در نقاطى از ايران، حكومتهاى موروثى ايجاد كننـد             

ل سلسله ساسانى، با تـشكيل يـك نظـام حكـومتى مـنظم و ايجـاد تـشكيلات                   به هرحا 
تدريج با احياى قدرت و نفوذ ايران  هسياسى و ادارى نسبتاً پيچيده و بسامان، توانست ب      

در دنياى آن روزگار، حتى تشكيلات حكومتى خود را سرمشق حكومتهـاى پـس از               
  .خويش قرار دهد

خ سياسى ساسـانيان بـه طـور مجمـل          در اين كتاب كوشش شده است كه تاري       
بررسى شود و با معرفى منابع مهم تاريخ اين دوره، خواننده در مسيرى قرار گيرد كـه                 

همچنين سعى بر اين بوده است كـه  .  آماده سازدتر  عميقبتواند خود را براى مطالعات      
 گيرى از بعضى پژوهشهاى ارزشمند جديد، خواننده كنجكاو به سوى تدقيق و            با بهره 

يـاد اسـتاد دكتـر       اين كتاب بـا راهنمـايى و زيـر نظـر زنـده            . هدايت شود  تحقيق بيشتر 
نگارنده اين سـطور، در جريـان   . اللهّ عليه ـ نوشته شد  ضوانكوب ـ ر  ينزرعبدالحسين 

كـرد و    لات متعدد خود را در محضر اسـتاد مطـرح مـى           ؤامشكلات و س   تأليف كتاب 
  .يافت پاسخ خود را مىراهنماييهاى مقنع و مستدل  هميشه با

زرگ مـا، ديگـر در ميـان مـا          شـود كـه اسـتاد ب ـ       اين مقدمه در زمانى نوشته مى     
 در تاريخ ايران باسـتان  تر قرار بر اين بود كه مجلدات دوم، سوم و چهارم   شپي. نيست

كـوب و    يـن انتشارات سازمان سمت به وسيله مرحـوم دكتـر عبدالحـسين زر            مجموعه
 بيمـارى جانكـاه اسـتاد كـه شـعله پرفـروغ زنـدگى ايـشان را                  اما. شود اينجانب نوشته 

سـرانجام در محـضر اسـتاد       . مانع عملى شدن ايـن طـرح بـود         كاست، اندك مى  اندك
 )تاريخ سياسـى ساسـانيان    ( تاريخ ايران باستان  جلد چهارمِ    تصميم گرفتيم كه به دلايلى،    

شدت يافت و ايشان بـه      اتمام بود كه بيمارى استاد       كار، نزديك به  . زودتر نوشته شود  
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در تمـام   . به مسافرت به خـارج از كـشور شـدند          اصرار اطبا، براى ادامه درمان مجبور     
همراه با سلامتِ استاد بود تا دنبالـه كـار را نيـز     اين مدت، نگارنده در انتظار بازگشتِ 

مجلدات دوم و سوم اين مجموعه را نيز از سـواد            در محضر پرفيض ايشان پى گيرد و      
كـوب پـس از      يناستاد دكتر عبدالحسين زر    وقتى. ض آورد، اما مقدر چنين نبود     به بيا 

مفرط و عـوارض ناشـى از بيماريهـا و           مسافرت چندماهه، به كشور بازگشتند، ضعف     
را از آن وجـود شـريف سـلب          تحمل مرارت مراحل مختلف درمـان، تـوان مقاومـت         

  :حـق شـتافت؛ كـه      ار، اسـتاد بـزرگ مـا بـه ديـد          1378 شـهريور    24كرد و عاقبت در     
شـاد و يـادش      روانـش . »وز شمار خرد هـزاران بـيش      / از شمار دو چشم يك تن كم      «

  .شاءاللهّ ان. گرامى باد
  

  كوب روزبه زريندكتر 
 عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه تهران
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   ساسانيمروري بر منابع پژوهش در تاريخ: درآمد
  
  

هاي پـيش از      از نظر تعدد و تنوع منابع پژوهش موجود در قياس با دوره           عصر ساساني   
شـود   اي قابل توجه است، زيرا سبب مي        خود سرشار و غني است و اين موضوع، نكته        

در . مورخ يا محقق تاريخ ساساني با اطمينان خاطر بيشتري بـه كـار پـژوهش بپـردازد                
ب موضـوع تحقيـق ميـزان كـاربرد ايـن منـابع نيـز               عين حال، شك نيـست كـه برحـس        

متفاوت خواهد بود و پژوهشگر به ناچار از ميان مدارك و شواهد گونـاگون بايـد بـه      
گيـر بـراي اتـصال منطقـي      هاي مورد نظر خود برآيد و با كوششي پـي    جستجوي نكته 

  .ميان آنها، به تحليل اخبار بپردازد
 و جغرافيـايي حاكميـت ساسـانيان و بـا           با اين همه، در مقايسه با گسترة زمـاني        

توجه به اهميت عـصر ساسـاني در تـاريخ ايـران، شـرق نزديـك و جهـان متمـدن آن                  
و مدارك بسيار اندك است و اين نكته،         مجموع اين منابع     ،)م 7ـ3هاي    سده(روزگار  

بنـدي ايـن مـدارك را بـه           اهميت شناخت و نقد منابع تاريخ ساساني و دقت در طبقـه           
  .كند زد ميمورخ گوش

در سالهاي اخير، تحول چشمگيري در اسـتفاده از منـابع تـاريخ ساسـاني روي                
توجه بـه اسـتفاده از اشـياء و مـدارك مـادي              م،   20ويژه، از دهة هفتادِ سدة        داده، و به  

هاي جديدي به روي مورخـان عـصر ساسـاني گـشوده              پنجره) ها و مهرها    مانند سكه (
گـذاري چـون جـرج        ف مطالعات دانـشمندانِ بنيـان     به اين ترتيب، اينك برخلا    . است

سن پژوهش در تاريخ ساساني تنها مبتني بر          راولينسن، تئودر نولدكه و آرتور كريستن     
ها هنوز براي درك درسـت   البته متنها و نوشته. استفاده از متنها و مدارك كتبي نيست 
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تاريخ ساساني اهميت بسيار دارند، اما بايد با استفاده از مدارك مادي و نيز با توجه به               
  .ها و كتابهاي قديم را اصلاح كرد نقد منابع كتبي، اطلاعات به دست آمده از نوشته

فادة دقيـق و علمـي از منـابع تـاريخ ايـن             براي درك بهتر عصر ساسـاني و اسـت        
  .را به دو دستة كلّيِ اصلي و فرعي تقسيم كردتوان منابع عصر ساساني  دوران مي

 انـد،   زمان يا نزديك به زمان وقوع حوادث        منابع اصلي تاريخ ساساني مدارك هم     
و منابع فرعـي مـداركي هـستند كـه در روزگـاران پـس از سـقوط ساسـانيان تـدوين                      

با اين همه، جدا كردن منابع اصـلي و فرعـي از يكـديگر و تميـز قايـل شـدن             . اند  شده
ها   ويژه آنكه بخشي از منابع اصليِ تاريخ ساساني نوشته          ميان آنها كار آساني نيست، به     

در واقــع، منــابع اصـلي شــامل دو دســته، مــدارك مــادي و  . و مـدارك كتبــي هــستند 
مـال حـذف، تغييـر و تحريـف         در مـدارك كتبـي هميـشه احت       . مدارك كتبي، اسـت   

اعم از نويـسندة    (بنابراين، هدف هر نويسنده     . واقعيت يا بخشي از واقعيت وجود دارد      
و منافع و مـصالحي كـه نوشـتن آن مـتن را لازم كـرده اسـت، سـبب                    ) كتيبه يا كتاب  

ترديـد بنگـرد و     مورخ آگاه هميشه بـه متنهـا و مـدارك كتبـي بـا قـدري                 كه  شود    مي
شته يا كتابي را مشروط بر نقد علمي و مقايسة آن مـتن بـا مـدارك و                  استفاده از هر نو   

دهندة طـرز تفكـر، تلقـي و رفتـار            اما به هر حال، منابع اصلي نشان      . شواهد ديگر سازد  
اين مردمان، اعم از ايرانيانِ عصر ساساني، دوستان   . مردمان روزگار وقوع حادثه است    

را با انديشة مخصوص به زمان خـويش بـه          و يا دشمنان آنان، آثار مادي و كتبي خود          
  .اند وجود آورده

هـايي كهـن و اصـيل     منابع فرعي متنهـايي هـستند كـه هرچنـد براسـاس نوشـته           
شـك    انـد و بـي      اند، اما قرنها يا سالها با زمان وقوع حوادث فاصـله گرفتـه              تدوين شده 

غيير در اعتقادات، طرز تلقي و باورداشتِ نگارندة آنها نيز از وقايع در طي زمان، و با ت    
  .شناسي مردمان، دگرگون شده است ها و جهان خواسته

بندي منابع عصر ساساني به اصـلي و فرعـي، مـلاك گـزينش در هـر             در بخش 
دهد مدرك مورد نظر در زمـان         كدام از اين دو دسته، مبناي زماني است كه نشان مي          

ن مبنـا بـراي ارزيـابي    بـا ايـن همـه، اي ـ    . وقوع حادثه به وجود آمده است يا پس از آن         
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هاي پهلوي،    منابع كافي نيست، زيرا تمامي منابع فرعي تاريخ ساساني كه شامل نوشته           
در عين حـال، از     . اند  تري تدوين شده    بر پاية متنهاي اصيل كهن    فارسي و عربي است،     

انـد و اينـك دسترسـي بـه آنهـا             آنجا كه آن متنهاي اصيل كهن به تدريج از ميان رفته          
ت، منابع فرعي ـ در صورتي كه مطالعـة آنهـا بـر اسـاس نقـد علمـي انجـام         ممكن نيس

توانند آگاهيهاي قابل توجه و ارزشمندي به مورخ تـاريخ ساسـاني عرضـه     گيرد ـ مي 
  .توان ناديده گرفت كنند و از اين رو، اهميت آنها را نمي

بناهـا،  به هر حال، بايد به ياد داشت كه تنها با استناد به مـدارك مـادي، چـون                   
اي را تـدوين كـرد، زيـرا          هـيچ دوره  توان    ها و مانند آنها نمي      ها، مهرها، پاپيروس    سكه

شوند و بـدون اسـتفادة    جزئيات وقايع تنها در مدارك كتبي و متنهاي تاريخي بيان مي   
گونه منابع نگارش تاريخ واقعي ايران در عصر ساسـاني امـري          درست و منطقي از اين    

دارك كتبي ـ چه جزو منابع اصلي باشد، چه فرعي ـ بايد بـا    باري، م. غيرممكن است
  .استفاده از مدارك مادي مورد بررسي و مداقه قرار گيرد

  :اند از منابع پژوهش در تاريخ ساساني در مروري كلي عبارت
  

  منابع اصلي) الف
و تاريخ هنـر ساسـاني، شـامل پـژوهش در معمـاري             شناسي    مطالعات باستان . 1

  .ها نگاره ها، دژها و پلها، و نيز اشياء هنري و سنگ هكاخها، آتشكد
  .هاي دولتي، خصوصي و سنگهاي مزار ها، شامل كتيبه كتيبه. 2
  .متنهاي مانوي. 3
  .ها، پوستها و خرده سفالها پاپيروس. 4
  .ها مهرها و مهرواره. 5
  .ها سكه. 6
  .منابع يوناني و رومي. 7
  .منابع ارمني.  8
  .منابع سرياني .9
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  .منابع يهودي. 10
  .منابع چيني. 11

  
  منابع فرعي) ب

شايـست  ،  دينكـرد ،  بنـدهش ،  كارنامـة اردشـير بابكـان     وي، مانند   لمتنهاي په . 1
، ارداويـراف نامـه  ، زنـد بهمـن يـسن   ، هـاي زادسـپرم   گزيده،  روايت پهلوي  ،ناشايست

   .... ،شهرستانهاي ايران، دادستان ديني، ماديان هزار دادستان
، آيـين لأردشـير   ، ماننـد    )عربي و فارسي  (مانده از عصر ساساني       قيمتنهاي با . 2

  .نامة تنسر، و عهد اردشير
هـاي جـاحظ،      ، مانند نوشـته   )عربي و فارسي  (هاي عهد اسلامي متقدم       نوشته. 3

نـديم،    دينوري، يعقوبي، طبري، مسعودي، حمزة اصفهاني، مطهر مقدسي، بلعمي، ابن         
  .عربي و سرانجام فردوسي ريحان بيروني، ابنابوعلي مسكويه رازي، ثعالبي، ابو

ــه، ابــن هــاي ابــن يــاي اســلامي، ماننــد نوشــته كتابهــاي جغراف. 4 ــه فقي ، خردادب
   .بلخي و ياقوت حموي ابنمحمد مقدسي، ... حوقل، اصطخري، ابوعبدا ابن

  


